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صاف و ساده

روزنوشــت های تاریخی ازســوی سیاســت مداران، 
ارزش و اهمیــت بســیاری دارد و انتشــار آنهــا باعث 
می شــود، تصویر واضــح و روشــن تری از وقایع تاریخ 
معاصر به دســت آید. آقای هاشــمی از اول فروردین 
۱۳۶۰ تــا یک روز قبل از وفات، یعنی ۳۵ ســال، هر روز 
خاطراتــش را یادداشــت کــرده اســت؛ کاری بزرگ و 
تاریخــی که در میان سیاســت مداران دنیا دیده نشــده 
است. خاطرات آیت االله هاشمی، غالبا ثبت وقایع است 

و تحلیل های ضمنی دارد.
خاطره نویســی هــم زاد عصــر پیدایــش مدرنیته 
اســت. ثبت لحظه های حســاس تاریخی، به ویژه آنها 
که در سرنوشــت یــک ملــت تأثیرگذارنــد و برخورد 
از کارکردهــای اصلــی  آنهــا،  بــا  معرفت شناســانه 
خاطره نویسی، به عنوان یک گرایش ادبی- تاریخی مدرن 
است. سی رایت میلز، جامعه شناس آمریکایی و صاحب 
ســه گانه «نخبگان قدرت»، خاطره نویســی را به مثابه 
روشــی برای تولید دانــش می دانــد و توصیه می کند 
همه یک «دفتر یومیه» داشــته باشند و منظم بنویسند. 
به اعتقــاد میلز، یادداشــت روزانه، نشــانه ای از بلوغ 
روشنفکری است. او تجربه را یک منبع کار فکری اصیل 
می داند که ما ازطریق ثبت خاطرات، به گسترش عادت 
خودبازتابی می پردازیم و یاد می گیریم که چگونه دنیای 
درونــی خود را بیدار نگاه داریــم. به اعتقاد میلز، اینکه 
گفته می شود «تجربه داشته باشید»، به این معناست که 
بتوانیم گذشته را در زمان حال قرار دهیم و به کار گیریم 

و راه اصلی به کارگیری تجربه، ثبت خاطرات است.
مســعود بهنود معتقد است، از ســه دوره از تاریخ 
معاصــر ایران، ســه کتاب مانده اســت کــه عبارت اند 
از: روزنامــه خاطــرات اعتمادالســلطنه و خاطــرات 
اســداالله علــم و خاطــرات  هاشمی رفســنجانی که از 
اتاق خلوت های قدرت، خاطره دســت اول دارند؛ از این 
منظر منابع دست اولی هستند که دوره ناصرالدین شاه و 
محمدرضاشاه و جمهوری اسلامی را بازنمایی می کنند. 
آثــار دیگری که همین ادعا را داشــته اند، با اینها ارزش 
برابری ندارند. از این میان اعتمادالســلطنه و اســداالله 
علم، نگران بوده اند که مبادا در زمان حیاتشان، نوشته ها 
به دست شاه و مأموران بیفتد و برای چاره کار، جادرجا 
جملاتی در ابراز وفاداری به شاه وقت باقی گذاشته اند. 
خاطرات  هاشمی رفسنجانی این خوف را ندارد، اما چون 
در زمان حیات نویســنده منتشــر شــده، از نگرانی های 

دیگری سرشار است.
خاطــرات آیــت االله هاشــمی، در نوع خــود منبع 
مهمــی برای تاریخ نــگاری مورخان به شــمار می رود، 
چراکــه نویســنده موقعیت سیاســی منحصربه فردی 
داشــته و مطالبــی را ثبت کرده که هم تــراز آن تاکنون 
انتشــار نیافته است؛ مثلا این خاطره مهم تاریخی «فورا 
با آیات مشــکینی، خامنــه ای و امینی بــرای مذاکره با 
امام به جماران رفتیم. ســاعت نه ونیم شــب رسیدیم. 
با اینکه امام معمولا شــب ها ملاقات نمی دادند، ما را 
پذیرفتند. آیت االله خامنــه ای و من درباره ترجیح حفظ 
آیــت االله منتظری صحبــت کردیم؛ امام بــا جدیت رد 
کردند. پیشــنهاد شــد که لحن نامه تعدیل شود. این را 
هم نپذیرفتند. درخواســت شــد از صداوســیما پخش 

نشود، قبول نکردند. من پافشاری کردم. امام با مشاهده 
اشــک های من، گفتند که امشب صبر می کنند و پخش 
را بــه فردا می اندازند. قانع نشــدم و با اندوه از خدمت 
امام مرخص شدیم. آقایان به منزل ما آمدند و تا ساعت 
۱۲ شب درباره راهکارها مذاکره کردیم. فردای آن شب 
تلخ، هنگام طلوع فجر، فرستاده امام به منزل من آمد و 
گفت امام فرموده اند، فلانی دیشب با ناراحتی رفت؛ به 
او بگو که از انتشار نامه منصرف شده ام، نگران نباش». 
یــا این خاطــره تاریخــی از لحظات رحلــت بنیان گذار 
انقــلاب: «[حضــرت امام] چشمشــان را بــاز کردند و 
شــمرده با صدای ضعیــف اضافه کردنــد: اگر متحد 
باشــید، انقلاب پیشــرفت می کند. مکثی کردند و ادامه 
دادند: به خصوص بین شــما و آقای خامنه ای، نگذارید 
خنّاسان بین شــما و ایشان فتنه کنند». برخی معتقدند 
کتاب هایی نظیــر خاطرات هاشمی رفســنجانی تاریخ 
نیســتند و بی ارزش اند و فقط برای دفاع از نویســنده و 
بزرگ نمایی او نوشته می شوند، به آن نشانی که حقیقت 
را به تمامی نمی گویند و حتی کوشــش بســیاری هم 
برای واژگونه نشان دادن آن و پنهان داشتن  واقعیت ها به 
کار می برند. البته این ســخن غلطی است، اما حتی در 
صورت صحت نیز از اهمیت این نوع کتاب ها نمی کاهد.
کتاب هایی که تاکنون سیاست مداران در دنیا منتشر 
کرده انــد، مانند خاطــرات کلینتون، اوباما، نیکســون، 
کیســینجر، تاچر، چرچیل و ژنرال دوگل، عموما بعد از 
پایان  دوره حضور در قدرت نگاشته شده اند و یادداشت 
روزانه نیســتند. در این کتاب ها در کنار خدمات سیاسی، 
به خطاهای نویســندگان نیز پرداخته شده و اتفاقا جزء 
جالب ترین بخش های این کتاب هاست، اما در کتاب های 
خاطراتی که تاکنون در ایران به چاپ رســیده، از جمله 
۶۰ سال صبوری و شکوری، ابراهیم یزدی؛ آن سوی اتهام، 
عباس امیرانتظام؛ درس تجربه، ابوالحسن بنی صدر؛ از 
نهضــت آزادی تا مجاهدین، لطــف االله میثمی؛ امنیت 
ملی و دیپلماســی هسته ای، حســن روحانی؛ ایستگاه 
آســمان، ســیدرحیم صفوی؛ کالک هــای خاکی، عزیز 
جعفــری و خاطرات آیت االله منتظــری، مصباح یزدی، 
جنتی، مهدوی کنی، ناطق نوری، محمدی ری شــهری، 
صــادق طباطبایــی، محســن رفیق دوســت و محمد 
هاشمی، هیچ اشاره ای به خطایی نیست. انگار که خطا 
و اشتباهی در کارنامه شان نیست و اگر هم هست، ناشی 
از حُسن نیت نویسنده و اعتماد به کسانی است که بی وفا 

و قدرناشناس و فراموشکار بوده اند.
بعد از پیروزی انقلاب اســلامی، مؤسسات بسیاری 
برای تاریخ نگاری به وجود آمد، اما به دلیل عدم رعایت 
اصول علمی، غالبا برون داد مناســب نتوانســتند تولید 
کنند. مثلا کتب منتشــره مرکز اســناد انقلاب اسلامی، 
ســوگیرانه و بیشــتر شــبیه بیانیه های تحلیلی احزاب 
سیاســی اســت تا متون پاکیزه و قابل استفاده تاریخی. 
به نظر می رسد تولیدات مراکز متعدد تاریخ نگاری که از 
بودجه عمومی استفاده می کنند، ضرورت دارد ازسوی 
اساتید تاریخ تحلیل محتوا شوند و میزان ارجاع مقالات 
تاریخی به تولیدات آنها بررســی شود و اصلاح رویه در 
آنها به انجام برســد. مسئله امروز تاریخ معاصر، جنگ 
روایت ها نیســت؛ هم افزایی روایت هاست. روایت های 
تاریخی مانند قطعات پازل همدیگر را تکمیل می کنند. 
آنها کــه خیال می کنند، با انتشــار پُرحجــم و متعدد، 
قضاوت تاریخی را به نفع خود رقم می زنند، سخت در 
اشتباهند؛ تاریخ معاصر را مورخان صرفا براساس منابع 

معتبر و صحیح می نویسند.

خاطرات و خطرات

 پرنده آبى

فیس بوک و مقابله با پست های خشن 
چنــد روز پیــش تعــدادی از کارکنــان فیس بوک 
و همچنیــن ۱۶۰ نفــر از محققــان از مــارک زاکربرگ 
خواسته اند تا سیاســت های سخت گیرانه تری را نسبت 
به انتشار اخبار جعلی و پیام های تفرقه انگیز اتخاذ کند. 
حالا او در پســتی در فیس بوک خطاب به کارکنانش و 
منتقدان سیاست های فیس بوک نوشته است: «می دانم 
که بســیاری از شــما تصور می کنید باید به پســت  های 
رئیس جمهــور در هفته های اخیر برچســب می زدیم. 
ما قصد داریم برخی از سیاســت هایی را بررســی کنیم 
که به گفت وگو و تهدیدهای مربوط به اســتفاده از زور 
مربوط است تا در صورت لزوم بندهایی را تغییر دهیم. 
ما ســعی می کنیم به غیر از دو اقدام عدم تغییر پست 
در پلتفرم یا حذف آن، گزینه هایی احتمالی برای بررسی 
محتوای خشن و نیمه خشن را بررسی کنیم». او درواقع 
هیچ قول جدی ای برای تغییر سیاســت ها نداده است. 
ایــن اعتراضات مربوط به سیاســت هایی می شــود که 
فیس بوک با توجه به آنها اجازه داد پست های جنجالی 
رئیس جمهــور آمریکا طی اعتراضات اخیر به مرگ یک 

سیاه پوست همچنان بدون تغییر قابل مشاهده باشد.
اشــاره دقیق زاکربرگ به پســت «با شــروع غارت، 
تیرانــدازی آغــاز می شــود» دونالد ترامپ اســت که 
فیس بــوک آن را از پلتفرم خود حــذف نکرد.  به گفته 

زاکربرگ، فیس بوک سعی می کند «درباره تصمیماتش 
برای حذف پست ها و بررسی پست هایی که به سرکوب 
رأی دهندگان منجر می شود شفاف عمل کند. همچنین 
این شــبکه اجتماعی به دنبال توسعه نرم افزاری است 

که عدالت نژادی را ترویج می کند». 
هفتــه گذشــته در یــک جلســه اداری، کارمندان 
فیس بوک موضع زاکربرگ نسبت به پست های ترامپ 
را زیر ســؤال بردند. همچنیــن نامــه ای از ۱۶۰ نفر، از 
جمله ۶۰ اســتاد در مؤسســات پژوهشــی برتر آمریکا 
منتشر شــده که  درخواســت کرده اند تا سیاست های 
ســخت گیرانه تری دربــاره اطلاعات نادرســت و لحن 
آشــوب انگیز پیام هایی اتخاذ کند کــه به خصوص در 
شــرایط فعلی به مردم آسیب می رســاند. دو نویسنده 
دیگر این نامه، مارتین کمپ من از دانشگاه کالیفرنیا در 
سانفرانسیسکو و جیسون شپارد از دانشگاه یوتا هستند. 
همه آنها از بنیاد «چان زاکربرگ» بودجه هایی دریافت 
کرده اند و مشــغول تحقیق روی جلوگیــری و درمان 
اختلالات عصبی از جمله آلزایمر و پارکینسون هستند.  
به تازگی توییتر نیز برچســبی بر پست ترامپ قرار داده 
بود که رئیس جمهور آمریکا را به شدت عصبانی کرد و 
خواستار قوانینی برای مقابله با این رویکردها شد. اما  با 
آغاز تظاهرات علیه نژادپرستی در آمریکا، این موضوع 

در حاشیه قرار گرفت. 

تهدیدها و فرصت ها

یــک بیماری جدیــد درعین حال کــه می تواند  �
خطرآفرین باشــد، اما تجربه ای جدید هم هست. 
همیشــه باید تهدیدها را به فرصت هــا بدل کرد. 
این گونه اســت که انســان می تواند از بحران های 
بزرگ جان بــه در برده و برای ادامه زندگی آماده تر 
از قبــل باشــد. کرونا نیــز در عین اینکــه تهدیدی 
بزرگ اســت، فرصتی بزرگ نیز شــمرده می شود. 
به هر صورت آن طور که مشــخص اســت، کرونا 
با ما خواهد ماند. اما خبــر بدتر اینکه باید مراقب 
رخدادهای بعدی نیز باشیم. آن طور که دانشمندان 
می گویند، احتمالا در سال های بعد با ویروس های 
پیچیده دیگری نیز روبه رو خواهیم شــد و بســیار 
مهم اســت که همانند آنچه در مــورد کووید-۱۹ 
اتفاق افتاد، در مورد آن ویروس ها غافلگیر نشــده 
و از آنچــه رخ داد همانند یک فرصت بزرگ درس 
بگیریــم. هرچه جلوتــر می رویم، ابعــاد جدیدی 
از این ویروس و عوارض آن بر ما آشــکار شــده و 
چالش های جدیدی جلوی پای ما گذاشته می شود. 
یکی از بیمارانم که مبتلا به ام اس است، متأسفانه 
در این ایام به بیماری کووید-۱۹ نیز مبتلا شد. شدت 
بیماری پزشکان را مجبور به بستری کردن وی کرد. 
بیمارم چیزی نزدیک به دو هفته بستری بود و بعد 
خوشبختانه با بهبود شــرایط مرخص شد. بعد از 
ترخیص با من تماس گرفت و از شــرایطش گفت. 
گفت که کووید-۱۹ همانند آواری بود که بر سرش 
خراب شد. به همان شدت که زیر آوار مانده باشد، 
احساس خستگی و ناتوانی می کند. این شکایت را 
اکثر کسانی که به بیماری کووید-۱۹ مبتلا شدند و 
بیماری شان شــدید بود، دارند. معمولا توصیه به 
اســتراحت و مایعات می شــود. من هم به بیمارم 
همین توصیه ها را کــردم. یک هفته بعد با حالتی 
بســیار پریشــان به کلینیک آمد. تا آن موقع او را به 
این اندازه پریشــان و مضطرب ندیده بودم. همین 
که نشســت، شــروع کرد به گریه کــردن. می گفت 
که ناتوان شــده ام. اضطــراب دارد مــن را دیوانه 
می کند. هیچ کاری نمی توانــم انجام دهم. و بعد 
هــم باز بــا همین پریشــانی گفت حتمــا بیماری 
ام اس من پیشــرفت کرده است. حتما پیش رونده 
شــده اســت. چقدر من بیچاره ام و بــاز با صدای 
بلنــد گریه کرد. ســعی کردم آرامــش کنم. گفتم 
این صرفا یک اضطراب شــدید است که باید مورد 
مداوا قرار گیرد و با دارو ان شــاءاالله همه چیز بهتر 
می شــود. کمی آرام تر شد. وقتی معاینه اش کردم، 
همه چیز خوب و نرمال بود. بــه او اطمینان دادم 
که بیماری ام اس او فعال نشده و همه چیز روبه راه 
است. بعد هم او را به همکار روان پزشکم معرفی 
کردم. خوشبختانه شــرایطش روزبه روز بهتر شد. 
اما بعد از این مواجهه، فکری عمیقا من را به خود 
مشغول کرده است: نکند از این به بعد ما با طیفی 
از بیماری هایی روبه رو باشــیم که به دنبال ابتلا به 
کووید-۱۹ رخ می دهند. متأســفانه درســت پس 
از ویزیــت این بیمارم به مواردی مشــابه برخوردم 
کــه به دنبال ابتلا به کوویــد-۱۹ و درمان آن دچار 
علائم شــدید روان پزشــکی و نیز نورولوژیک شده 
بودند. علائم روان پزشکی عمدتا خود را به صورت 
اضطراب بالا و حتی گاه حالتی همانند روان پریشی 
نشــان می دادند. بدتــر از آن وقــوع بیماری های 
خودایمــن به دنبال ابتلا به کوویــد-۱۹ بود. وقوع 
بیماری هــای خودایمن مغزی بــه دنبال عفونت 
موضوعی شناخته شده است. اما ما نمی دانیم که 
در مــورد کووید-۱۹ به چه صــورت خواهد بود و 
در این دو موردی که من دیدم، متأســفانه درگیری 
مغزی خیلی شــدید بوده و نیازمنــد درمانی قوی 
بودند. به نظر می رسد داســتان کووید-۱۹ و کرونا 
نه تنهــا ادامــه دارد، بلکه ابعاد جدیــدی از خود 
را دارد نشــان می دهد. انگار پزشــکان باید منتظر 
بیماری هــا و تظاهرات عجیب وغریبی باشــند که 
به دنبال ابتلا به کوویــد-۱۹ رخ خواهد داد. نکته 
مهم امــا غافلگیرنشــدن در برابر ایــن بیماری ها 
و علائم جدید اســت. باید همیشــه عنوانی با نام 
سندرم بعد از کووید-۱۹ در ذهنمان باشد. وقتی به 
چنین بیمــاری ای فکر کنیم در آن صورت راحت تر 
می توانیم دسته بندی اش کرده و اقدامات درمانی 
را بــرای آن انجام دهیم. اما همین ســندرم بعد از 
کووید-۱۹ ســؤال های دیگــری را برای من مطرح 
کرده اســت: آیا ممکن اســت ابتلا بــه کووید-۱۹ 
عواقبی طولانی مدت هم داشــته باشد؟ آیا ممکن 
است کووید-۱۹ احتمال ابتلا به بیماری های دیگری 
را در طولانی مــدت افزایش دهــد؟ پژوهش های 

آینده به این سؤال ها پاسخ خواهند داد.

دغدغه هاى طبیبانه
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 اتفاق

کروناداستان 
ویــروس  فراگیرشــدن 
کرونــا پیامدهــای مختلــف 
و شــگفت آوری بــه همــراه 
مختلــف  جوامــع  و  آورد 
بشــری را تحت تأثیر قرار داد. 
یکــی از جنبه هــای مختلف 
ایــن تأثیر، تجربه های تلخ و شــیرین و حســرت باری 
بود که شــاغلان و دانشــجویان رشــته های مرتبط با 

ســلامت، از پرستاران و پزشکان تا سایر حرفه مندان و 
دانشــجویان این رشته ها از سر گذراندند که مرگ های 
تلــخ و اندوه بــار تا بهبودهای ســخت و نفســگیر را 
در بر می گیرد. کروناداســتان بهانــه ای برای ثبت این 
تجربه های منحصربه فرد اســت تا ضمن ثبت آنها به 
بهترین ها جوایزی اهدا کند. این آثار در دو قالب ادبی 
«داســتان کوتاه» یا «روایت» و دو بخش «شاغلین» و 

«دانشجویان» بررسی می شوند.
کروناداســتان با حمایت ســازمان نظام پزشــکی 

ایران، انجمن دانشــجویان پزشــکی ایران (ایمسا) و 
موزه ملی تاریخ علوم پزشــکی ایران برگزار می شود 
و در پیرنگ های پیشــنهادیِ فراخوان، عناوین جالبی 
چــون: «طنــز در مواجهــه با بحــران، اضطــراب و 
کرونــا، جهان پــس از کرونا، انبوهگــی اطلاعات در 
پاندمــی و ...» به چشــم می خورد. دبیــر این رویداد 
دکتر بابک زمانی، نورولوژیســت اســت. ایــن رویداد 
را مــي توانیــد در شــبکه های اجتماعــی بــا آیدی
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 واکنش  

مهنــوش تهراني*: در پــي گفت وگوي قلمــي که میان 
نویســنده گرامي، خانم گیتي صفرزاده و خانم دکتر زهرا 
جوهرچي (زبان شناســي که افتخار آشــنایي با ایشان را 
ندارم و همین جا از ایشــان تشــکر مي کنم) شکل گرفت، 
مناســب دیدم چند نکته را توضیــح دهم، به  امید اینکه 
گفت وگوهاي شفاف و بي غرض میان علاقه مندان به زبان 

فارسي ادامه یابد.  ابتدا چند مسئله کلي:
۱) نهاد فرهنگستان در ایران بیش از صد سال عمر دارد 
و فرهنگستان زبان و ادب فارسي امسال ۳۰ ساله مي شود. 
تقریبا ۲۳ سال است که کار «واژه گزیني تخصصي» به طور 
پیوســته زیر نظر گروه واژه گزیني انجام مي شود. این گروه 

یکي از سیزده گروه پژوهشي فرهنگستان است. 
۲) واژه گزیني تخصصي چیســت؟ گروهي از اعضاي 
هیئت علمي دانشــگاه هاي کشــور در یک رشته (فرض 
کنید رشــته شیمي یا مهندسي برق یا پزشکي یا هنرهاي 
نمایشــي) و صاحب نظران آن رشته تخصصي که خود 
مؤلف یا مترجم کتاب هاي تخصصي آن رشــته هستند، 
دعوت به همکاري مي شوند و درباره واژه هاي غیرفارسي 
آن رشــته و انتخاب یا ســاخت معادل بــراي آنها بحث 
مي کنند و تصمیم مي گیرند. در این ۲۳ سال به شکل هاي 
مختلفي این کارگروه ها (کمیته ها) ایجاد شــده اســت؛ 
انجمن ها، گروه ها و دانشــکده هایي بوده اند که خودشان 
به فرهنگستان نامه نوشــته  و براي حل مشکلات زباني 
درخواست راه حل کرده اند و نیز مراکز علمي و پژوهشي  
در رشته هاي گوناگون که فرهنگستان برایشان فراخواني 
ارســال و دعوت کرده تــا اعضاي هیئت علمــي آنها با 
فرهنگستان همکاري کنند. بي شــک مثل هر کار علمي 
ســامان مندي، پذیرش اعضا طبق آیین نامــه اي مدون و 
با دریافــت کارنامک (رزومه) افراد انجام مي شــود. این 

آیین نامه محرمانه نیست.   
۳) هــر کارگــروه واژه گزیني تخصصي بــا عضویت 
دســت کم پنج تا هفت نفر متخصص به شــکلي که در 
بالا گفته شد، تشــکیل مي شود. فرهنگستان هم یک نفر 
کارشــناس و متخصص زبان شناسي، اصطلاح شناسي یا 

واژه گزیني را به گروه معرفي مي کند. 
۴) از اولیــن جلســه و اولیــن قدم کار کــه گردآوري 
واژه هاي غیرفارســي آن رشته تخصصي است تا آخرین 

مرحله فرایند بررسي اطلاعات و بحث درباره معادل هاي 
موجــود و رأي گیري، همه و همه با نظر آن گروه و همان 
متخصصــان (متخصصان شــیمي یا مهندســي برق یا 

پزشکي یا هنرهاي نمایشي) انجام مي شود. 
۵) به جز این در خلال کار که چند ماه طول مي کشد، 
از کارگروه خواسته مي شود استادان و مراکز علمي دیگر 
آن حــوزه را معرفــي کند تا فرهنگســتان برابرنهادهاي 
پیشــنهادي را پیش از تصویب نهایي، برایشان بفرستد و 
از ایشــان نظرخواهي کند. شــرح دقیق تمام مراحل کار 
در ابتداي فرهنگ هــاي واژه هاي مصوب و در جزوه هاي 
مستقل فرهنگستان آمده  اســت. اکنون درباره واژه هاي 
اخیر:الف. در بحران هولناک کرونا، فرهنگســتان  مثل هر 
نهاد دیگر درگیر ده ها مشــکل بود، از بیماري کارمندان و 
اعضا و ازدست دادن غمگنانه استاد بزرگ  مان، آقاي دکتر 
اســماعیل یزدي (که علاوه بر عضویــت در کارگروه هاي 
پزشکي فرهنگستان، عضو شوراي واژه گزیني نیز بودند)، 
تا فشردگي کارهاي اسفندماه و تعطیلي اجباري سازمان 
که ناگهان واژه هاي بیگانه جدیدي بر سر جامعه باریدن 
گرفت؛ از یک سو، از طریق پیام هاي بازرگاني صداوسیما 
و از ســوي دیگر، با اطلاعاتي که مســئولان بهداشتي با 
اســتفاده از اصطلاحات غیرفارسي مي دادند و مخاطب 
ترسیده فارسي زبان را بیشتر سردرگم مي کردند. پیام هاي 
متعدد مردم را هم اضافه کنید که به فرهنگستان خرده 

مي گرفتند چرا کاري نمي کنید! 
ب. گروه واژه گزیني دســت به کار شــد. پژوهشگران 
گروه واژه هاي غیرفارســي را که هر روز تکــرار یا افزوده 
مي شــد، گردآوري و بررســي کردند. براي بسیاري از آنها 
معادل فارســي از قبل وجود داشــت یا آنکه از ســال ها 
پیش در فرهنگســتان، با نظر متخصصان علوم پزشکي 
تصویب شده بود. واژه ها جمع آوري و همراه نامه ریاست 
فرهنگستان براي ریاست عالیه فرهنگستان ها ارسال شد.

ج. پس از انتشار نامه ایشان، چند مطلب مثلا انتقادي 
بازتاب بیشــتري یافت.  اســتاد دانشــگاهي نامه رئیس 
فرهنگســتان را «فارسي» کرد و دو واژه از سي وچهار واژه 
اعلامي معروف شد. این فرســته هاي انتقادي ناخوانده 
دست به دست شد. «ناخوانده» از این لحاظ که کسي از آن 
اســتاد محترم معارف دانشگاه نپرسید که شما در کلاس 

خود، معارف اســلامي را با چه زبان و اصطلاحاتي شرح 
مي دهید؟ آیا در نامه اي رسمي از لفظ «شما بزرگوار» به 
جاي «جناب عالي» استفاده مي کنید؟ همان گونه که شما 
از تفــاوت مفاهیم و اصطلاحــات تخصصي معارفي در 
رشته خود اطلاع دارید، تحصیل کردگاني هم هستند که 
تفاوت گونه هاي زباني و تفاوت معنا و جایگاه استفاده از 
واژه هایي مثل «جناب عالي» و «شما بزرگوار» را مي دانند 
 (hygiene) و متخصصــان دیگري کــه میان بهداشــت
و ســلامت (health) تفــاوت قائل هســتند. از آن بدتر، 
کسي نپرسید محتواي نامه رئیس فرهنگستان چه بود؟ 
فقط درباره دو واژه مطالبي نوشــته شــد: «همه گیري» 
به جاي «اپیدمي»: انجمن اپیدمیولوژیست هاي ایران (آیا  
فارســي زبانان به راحتي نام انجمن را تلفظ مي کنند؟) از 
ایراد معادل فارســي نوشــتند. اما معادل «همه گیري» 
ســال ها پیش با طي کــردن همان رونــد پیش گفته و در 
کارگروهي با حضور پدر علم همه گیرشناســي و ریاست 
محترم ایــن انجمن، جناب آقاي دکتر ابوالحســن ندیم، 
تصویب شده  اســت. فرهنگستان هیچ واژه تخصصي ای 
را بدون حضور متخصصان آن رشــته تصویب نمي کند. 
«دنیاگیري/جهان گیــري» در برابر پاندمي: مانند ماجراي 
کش لقمه (به جاي پیتزا) و فروغ آمایي (دربرابر فتوسنتز) 
باز هم مخاطبان در دام طنازان افتادند. فرهنگســتان به 
ده ها دلیل، برابرنهاد «دنیاگیري» را براي این واژه تصویب 
کرده  اســت، اما به لحاظ آنکه واژه دوم مي توانست باب 
شــوخي هاي کلامي را با مقامي عالي رتبه باز کند، چنین 
تصور شد که واژه مصوب فرهنگستان واژه «جهان گیري»  
است و باز هم کسي نپرســید بقیه واژه هاي آن فهرست 
چگونــه بود؟ هر بار که این برخوردهــاي بي انصافانه را 
در قبــال فعالیت صادقانه گروهي از متخصصان علوم و 
فنون و متخصصان اصطلاح شناسي مي بینم، به یاد کلام 
آن بزرگي مي افتم که سال ها پیش وقتي فرهنگستان اول 

برابرنهاد «دادگستري» را تصویب کرد، عتاب آلود نوشت:
«... هرقدر مي خواهید باد به بیرقِ لغت «دادگستري» 
بکنید. مردم «عدلیه» را براي اختصارش ترک نمي کنند و 
دادگستري شما، با وجودي که وضع شده فرهنگستان هم 

هست، روي زمین خواهد ماند...».
*پژوهشگر گروه واژه گزیني و عضو هیئت علمي فرهنگستان

واژه گزینی در فرهنگستان

 زمین سبز-1

خانه های بزرگ تر، حمل ونقل بهتر 
بی بی ســی گزارشی تهیه کرده اســت درباره تغییری 
که کرونا در شــکل و شــمایل شــهرها به وجــود آورده 
کــه متخصصان شــهری که اتفاقــا همه آنهــا از خانه 
کار می کردند، پرســش هایی را پاســخ داده اند. واقعیت 
این اســت که برای بســیاری از ما، در چند ماه گذشــته، 
خانه هایمان به محل کار تبدیل شده  و بازگشت کامل به 
دفتر کار، در چشم انداز های پیش رو، بعید به نظر می رسد. 
تغییــرات این مدت پیامدهــای عمیقی بــر زندگی و بر 

خانه های ما داشته است.
آیا مراکز شهر خالی می شوند؟

پل چشــایر، اســتاد جغرافیای اقتصادی دانشــکده 
اقتصاد لندن، معتقد است: «من فکر می کنم ما به دفاتر 
بازخواهیم گشــت اما به همان روش گذشــته نه! افراد 
بــرای کارکردن با تمــاس چهره به چهــره ارتباط بهتری 
دارند. تحقیق ۲۰ ســاله و قانع کننــده  ای وجود دارد که 
نشــان می دهد این مســئله چقدر مهم است. چیزهای 
زیاد دیگری هم وجود دارد که شــما نمی توانید به جز با 
افــراد دیگر انجام دهید - مردم ذاتا موجودات اجتماعی 
هســتند». لیز بك، اســتاد جامعه شناســی گلداسمیت 

می گوید: «من فکر می کنم ما در یک نقطه عطف زندگی 
می کنیــم. یک تغییر مــکان دوباره، یــک ارزیابی مجدد 
از روابــط بین مکان و زمــان و زندگی اجتماعی در پیش 
است. ممکن است شاهد تغییرات عمیقی باشیم. بعضی 
چیزها ممکن است دیگر برنگردد؛ مثلا برخی از مشاغل 
دیگر به مرکز شهر برنخواهند گشت و فکر می کنند خیلی 
ریسک پذیر است - یا ممکن است بنگاه های اقتصادی این 
سؤال را بپرســند که چه نیازی هست تا در مراکز شهرها 
فضاهای بزرگ اداری داشــته باشــیم».اودبایکوت لك، 
معاون سیاســی و پژوهشی مؤسســه برنامه ریزی رویال 
شــهر لندن نیز معتقد اســت: « کاهش فضای اداری به 
طرق مختلف شهرهای کوچک، متوسط   و بزرگ را تحت 

تأثیر قرار خواهد داد».
آینده دفاتر کار چه می شود؟

عکس هــای زیــادی از افــراد در حال کارکــردن در 
خانه منتشر شد. این شــیوه فشار زیادی بر روابط و درون 
خانواده هاســت. این فشــارها بر روابط تأثیر می گذارد و 
مناقشات و درگیری های بیش از حد بین والدین و فرزندان 
می تواند مشــکلاتی ایجاد کند.اودبایکوت لك می گوید: 
«این ســؤال نیز وجود دارد که چگونه می توان از فضای 

اداری، اســتفاده مجدد کــرد: گزینه های مختلفی وجود 
دارد؛ مانند تبدیل دفاتر به فضاهای مسکونی که همیشه با 
موفقیت مطلق انجام نشده است. من همچنین نمی دانم 
که آیا ما به سالن های کنفرانس و سایر مکان های ملاقات 

مانند گذشته احتیاج خواهیم داشت یا خیر؟».
پل چشایر نیز معتقد اســت: «افراد بیشتری در خانه 
خواهند ماند و این به معنای آن است که نیاز به خانه های 
بزرگ تر بیشتر خواهد شد،   افراد می توانند با بهره بردن از 
IT یا امکانات برتر دیگــر از مزایای کار در خانه بهره مند 
شوند، به جای آنکه از فرزندان خود دور شوند. شهرهای 
کوچک تر از فضاهای صمیمی تری نیز برخوردار هستند. 
درعین حــال باید خانه ها و مکان هایی را انتخاب کنند که 
دسترسی خوبی به ایستگاه های حمل ونقل داشته باشند. 
می توان در فاصله ۴۵ دقیقه  ای از لندن یک میلیون خانه 
را در کمربند سبز- محوطه  ای حفاظت شده - ساخت. در 
واقع مکان های دور از شهر لندن که زمین و هزینه زندگی 
در آنجا ارزان اســت، به شدت در آینده با استقبال روبه رو 
می شوند. حتی می توان بخش زیادی از زمین هایی را که 
برای حل مشکلات حمل ونقل اختصاص یافته است برای 

خرید و فروش عرضه کرد».
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